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هیچ‌وقــت برای رســیدن به 
هرکجــا راه دیگــری غیر 
از پیــاده‌روی را دوســت 
نداشتم. همه عمرم پیاده 
تابه‌حــال فرصتی  رفتم. 
نبود تــا از پاهایم تشــکر 
کنم اما همین جــا می‌گویم که 
خیلی ممنونم از پاهایم که همیشه و همه جا بدون 
نق‌زدن، همــراه من بودند و با مــن آمدند. خیلی در 
زندگی کمک حال من بودند. در این سال‌ها خیلی کم 
فرصت پیاده‌روی دارم ولی درگذشته تمام زندگی‌ام 
پیاده‌روی بود. کارهای عجیبی می‌کردم مثلا از کرج تا 
سد کرج پیاده می‌رفتم. الان پیاده‌روی برایم یک‌جور 
الواطی شده اســت. وقتی دلم برای تهران و روی ماه 
هموطنانم تنگ می‌شــود، غروب‌هــا راه می‌افتم و 
آرام آرام راه می‌روم و مردم و در و دیوار شــهر را نگاه 
می‌کنم. یک جاهایی تنهایی در پارکی می‌نشــینم 
و ترانه‌ای می‌نویســم. پیاده‌روی برایم فرصت خوبی 
برای ترانه‌نوشتن است. فکر می‌کنم و می‌نویسم. آدم 
همیشه ترانه‌نویس نیســت، اغلب واژه لج می‌کند و 
ترانه‌ هم احتیاج دارد پیاده برود و مردم را ببیند و قدم 
بزند. همین یکی دو روزه در پیاده‌روی‌ها ترانه‌ای گفتم. 
گاهی افســوس می‌خورم چرا شهرداری نمی‌گذارد 
هنرمندان در خیابان کارشــان را بکنند. نوازنده‌ای 
گیتارش را بزند و شاعری شــعر بگوید و گروه‌های 

خیابانی نمایش بدهند. جوان‌های رقیق نمایشی را 
مردم‌وار و پیاده اجرا کنند، اگر کســی صدای خوبی 
دارد، برای همشهریانش آوازی بخواند. مترو و اتوبوس 
هم خیلی خوب است. گاهی ســوار مترو و اتوبوس 
می‌شوم و می‌بینم شــوربختانه همه به جای دوری 
خیره شده‌اند و حوصله ندارند با هم حرف بزنند. اگر 
یک شاعری شعر دلبرانه‌ای بسراید یا خواننده‌ای آوازی 
بخواند یا اگر نمایش شادی‌آوری بگذارند و شادمانی را 
در شهر منتشــر کنند، چه ضرری دارد؟ جز این‌که 
مردم را با هم همدل می‌کند. چسب همدلی مردم ما 
هنر است. موسیقی و شعر و نمایش است و این چسب 
خیلی تاریخی است. نشان داده که به خوبی آدم‌ها را به 
هم می‌چسباند و چه چیزی غیر از این می‌تواند آدم‌ها 
را یارِ شاطر کند. کمبود این چیزها خیلی برایم غبن 
است و فکر می‌کنم جایشان درخیابان‌ها خالی است. 
همه مــردم حوصله ندارند به فرهنگســرا بروند و در 
سالن تئاترها بنشینند، از آن گذشته مردم هنر بدون 
پول را می‌پسندند، هنر در هر سطحی باشد والاست. 
هنرِ گذری مثل این است که گویی دارید از کنار یک 
صنوبر رد می‌شوید و نســیمی می‌آید و می‌پیچد در 
شاخه‌ها و حالی به حالی می‌شوید، دل آدمی را خوش 
می‌کند. یک وقت‌هایی در شهر نقاشی‌های دیواری 
می‌بینم ولی فکر می‌کنم آنها هم دســتوری است یا 
یک‌وقت‌هایی خیلی اغراق می‌کنند. نوروز امسال در 
جاهای مختلف شهر تخم‌مرغ گذاشته بودند، خوب 

است، اما چرا آن‌قدر تکثرشان کم است؟ این‌که همه 
جا تخم‌مرغ باشد، این همه تخم‌مرغ حال همشهریان 
را خراب می‌کند، چون چیزهــای دیگر هم احتیاج 
دارند. مثل مجســمه‌هایی که گاهــی می‌بینم، ولی 
جایشان در شهر خالی اســت. همین‌جا می‌خواهم 
بگویم که دســت یکانی‌کان رفتگران نازنین‌شهر را 
می‌بوسم، برای این‌که به تهران افتخار می‌کنم که شهر 
پاکیزه‌ای است. خودشان به من یاد داده‌اند زباله‌هایم 
را درجیبم بگذارم، چون ازشــان شرم دارم که زباله بر 
زمین بریزم. من مثل دراکولا شب‌ها برای پیاده‌روی 
بیرون مــی‌روم و می‌بینم رفتگــران کار می‌کنند و 
زحمت می‌کشند. باید خدا را شکر کنیم که پیاده‌روی 
را اختراع و خلق کرده. اگر این نبود چقدر چیز بزرگی 
را از دســت می‌دادیم ولی الان به انــدازه قدیم پیاده 
نمی‌روم. از این‌که بگویم خیابان یا جای خاصی را برای 
پیاده‌روی ترجیح می‌دهم، خوشم نمی‌آید. گاهی که 
صبح‌ها از ســر کار بر می‌گردم، می‌بینم مردمی را که 
ورزش می‌کنند، خوب است آدم سالم باشد اما راستش 
صبح‌ها آدم باید در رختخواب غلت بزند و خدا می‌داند 
این کار چه لذتی دارد! این‌که خیلی مراقب سلامت‌مان 
باشیم، بیشتر مال پولدارهاست. البته من هم گاهی 
دلم لوس می‌شود اما زورم می‌رسد و کتکش می‌زنم 
و بیشتر جاهایی را برای پیاده‌روی انتخاب می‌کنم که 
مردم هستند. هیچ چیز زیباتر از روی ماه مردم نیست.

تنظیم شفاهی:   شادی خوشکار

در جوانی بــدون آگاهــی از آن هنر ظرافت‌های 
کوچک، امور را گرامی یــا خوار ‌داريم. منظور همان 
ظرافت‌هایی اســت که بهترین بهره‌ زندگی است و 
از این رو پاســخ‌های آری و نه که از انسان‌ها و اشیاء 
می‌طلبیم، بس سهل به تاوانی سخت می‌انجامد. تمام 
امور چنان اســت كه حتی با ذوق‌ترین‌ها نیز، یعنی 
صاحبان ذوق برای امور بی قید و شــرط، به شدت 
مسخره و از آنان سوءاستفاده می‌شود تا انسان بیاموزد 
اندکی هنر به ذوق خویش بیفزاید و حتی فراتر از آن، 
همانند هنرمندان واقعی جسارت به خرج دهد و با 
بهره‌گیری از هنر چنین کند. احساس خشم و احترام 
که از ویژگي‌های جوانی اســت، به نظر می‌رسد تا 
زمانی که انسان‌ها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه 
گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی‌گذارد، 
زیرا جوانی به واقع همان جعل و فریب است. بعدها و 

هنگامی که آن روح جوان از ناکامی‌های صرف عذاب 
کشید، سرانجام با بدبینی به ‏خویشتن می‌نگرد، ولی 
هنوز همان حرارت و حس دهشــت‌انگيز را به رغم 
‏بدبینی و عذاب وجدان دارد. از این پس بر خویشتن 
خشم می‌گیرد، با ناشکیبایی گریبان چاک می‌کند 
وبه دلیل نابینایی طولانی مدت از خويشتن انتقام 
می‌گیرد، ‏گویی این نابینایی خود خواسته بوده است! 
در این مرحله گذار، فرد خویشتن را با بدبینی نسبت 
به حس خویش، تنبیه می‌کند و با تردید شور و شعف 
خویش را می‌آزارد و حتی وجدانی آرام را خطرناك 
و خودفریبی و خستگی از صداقت همراه با ظرافت 
می‌داند. به خصوص هر فرد جبهه می‌گیرد، جبهه 
علیه »جوانی« ... و10 سال بعد می‌فهمد که این كار 
نیز از روی جوانی بوده است.  ]فردریش ویلهلم نیچه 

- ۱۵ اکتبر ۱۸۴۴ - ۲۵ اوت ۱۹۰۰[
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از لغزش‏هاى خطــاكاران، درگذريد كه خداوند در 
عوض آن، شما را از پيشامدهاى ناگوار، حفظ خواهد 
حضرت محمد)ص( كرد.�

کمند تو
روی تو خوش می‌نماید آینه ما

کآینه پاکیزه است و روی تو زیبا
چون می‌روشن در آبگینه صافی

خوی جمیل از جمال روی تو پیدا
هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت

از تو نباشد به هیچ روی شکیبا
صید بیابان سر از کمند بپیچد

ما همه پیچیده در کمند تو عمدا
طایر مسکین که مهر بست به جایی

گر بکشندش نمی‌رود به دگر جا
غیرتم آید شکایت از تو به هر کس

درد احبا نمی‌برم به اطبا
برخی جانت شوم که شمع افق را

پیش بمیرد چراغدان ثریا
گر تو شکرخنده آستین نفشانی

هر مگسی طوطیی شوند شکرخا
لعبت شیرین اگر ترش ننشیند

مدعیانش طمع کنند به حلوا
مرد تماشای باغ حسن تو سعدی‌ست

دست فرومایگان برند به یغما
سعدی

برق گرفتگی در پارک!
خبر بــرق گرفتگی یک کــودک 13 
ســاله در آبنمای یکی از پارک‌های شرق 
تهران از جملــه گزارش‌های اختصاصی 
روزنامه شهروند بود که با حضور خبرنگار 
در محل حادثه و گفت و گو با شــاهدان 
محلی و نهایتا خانواده قربانی، رنگ و بوی 
گزارشی کامل و همه جانبه را داشت. در 
بخشــی از لید این گــزارش می‌‌خوانیم: 
»هنوز مشخص نیست که علی 13ساله 
قربانی چه سهل‌انگاری شده و علت اصلی 
مرگش چه بوده اســت. هر کس چیزی 
می‌گوید. یکی برق‌گرفتگــی و دیگری 
ضربه سخت به سر علی را علت اصلی مرگ 
او می‌داند. تنها چیزی که مشخص است، 
این است که علی برای برداشتن توپ خود 
به داخل آبنمای بوستان الغدیر رفته و جان 
باخته است...« دنبال‌کننده‌های صفحه 
اینستاگرام روزنامه شهروند به این گزارش 
واکنش های زیادی نشان دادند. تنظیم 
کننده این گزارش امیرحسین خواجوی و 
سیما فراهانی از سرویس حوادث روزنامه 
شهروند هستند و شــما در ادامه نظرات 
تعــدادی از مخاطبان این گــزارش در 

صفحه اینستاگرام روزنامه را می‌خوانید:
  v.shriati :خــدا صبرتون بده، ولی تو رو 
خدا پیگیری کنید که باعــث و بانی این 

قضیه تنبیه بشه...
 zahedi._.ali : مــن خودم برقکارم و هم 
اینکه لیســانس برق دارم. سهل‌انگاری 
اصلی از برقکار مهنــدس ناظر و اونی که 
نگهداریش می‌کنه است. سیستم ارتینگ 

اگر وصل بود الان زنده بود...
asallirani60 : خدا به پدر و مادرش صبر 
بده، اما یه چالش، آیا رها کردن بچه‌ها به 

این شکل کار درستیه...؟ 
fateme_tr98 : ای بابــا، یه کاری برای این 
آبنمای لعنتی بکنن دیگه... حتما باید چند 

نفردیگه بمیرن تا مسئولین کاری کنن...؟!!!
amirabas.99 : خیلــی ســخته، خیلی 
ناراحت کننده اســت، خیلی از این مردم 
بچه‌هاشــون رو به خاطر بی مسئولیتی 

ازدست می‌دن...
reza.dahtone: دوست عزيزی كه پست 
بالا رو گذاشتى، كه پدر و مادر بايد مواظب 
بچه‌شون باشــن... من شرط مي‌بندم كه 
شــما بچه نداريد... اگه داشتى اين حرفو 
نمــي‌زدى... تو پــارك جــاى ]...[ بازى 
نيست، جاى تخليه انرژى بچه‌هاست... 
بچه‌ها در آپارتمان‌هــاى كوچك جايى 

براى بازى ندارن...

فوکوس

مکاسب

     ســامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت/سرها در گریبان است/کســی سر برنیارد کرد پاســخ گفتن و دیدار یاران را/نگه جز 
پیش پا را دید نتواند/که ره تاریک و لغزان اســت/وگر دست محبت ســوی کس یازی/به اکراه آورد دست از بغل بیرون/که 
سرما سخت سوزان است/نفس، کز گرمگاه سینه می‌آید برون، ابری شــود تاریک/چو دیوار ایستد در پیش چشمانت/نفس 
کاین است، پس دیگر چه داری چشــم/ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟/مســیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین/

هوا بس ناجوانمردانه سرد اســت... آی.../دمت گرم و سرت خوش باد/سلامم را تو پاســخ گوی، در بگشای/منم من، میهمان 
هر شبت، لولی‌وش مغموم/منم من، سنگ تیپاخورده رنجور/منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ناجور/نه از رومم، نه از زنگم، 
همان بیرنگ بیرنگم/بیا بگشای در، بگشــای، دلتنگم/حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد/تگرگی 
نیست، مرگی نیست/صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است/من امشب آمدســتم وام بگذارم/حسابت را کنار جام 
بگذارم/چه می‌گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد؟/فریبت می‌دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست/حریفا! 
گوش سرمابرده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است/و قندیل ســپهر تنگ میدان، مرده یا زنده/به تابوت ستبر ظلمت 
نه توی مرگ اندود، پنهان اســت/حریفا! رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است/ســامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت/
هوا دلگیر، درها بسته، ســرها در گریبان، دستها پنهان/نفس‌ها ابر، دل‌ها خســته و غمگین/درختان اسکلت‌های بلورآجین/

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه/غبارآلوده مهر و ماه/زمستان است
]مهدی اخوان ثالث، شاعر پرآوازه ایرانی، 26 سال پیش )چهارم شهریور 1369( در چنین روزی درگذشت[

احمد نجفی|  شیشــه و بلور اجناســی بودند که از 
خارج وارد می‌شــدند و معمولا روســیه درجه اول آن را 
داشت و فرانسه درجه دومش را که معروف بود، به کالای 
دوجنبه‌ای. جنبه عمومی و جنبه خصوصی یا تشریفاتی 

که نوع دومش به نام بلور تشریفاتی پاریسی معروف بود.
بلورهای روسی عبارت بودند از: لامپ، استکان، لوله و 
تنگ شربت و انواع لیوان‌هایش، شیشه بلوری مخصوص 
در و پنجره از ساده گرفته تا نوع الوان، قندان، چای‌خوری 
و شــیرینی‌خوری، آجیل‌خوری در رنگ‌های مختلف. 
بلورهای پاریسی نیز بیشتر شامل آینه و جار )چراغ‌های 
بلند با پایه‌های چند شــاخه(، چلچراغ و لاله و سه‌پایه، 

تک‌پایه و انواع مختلف تراش و کریستال.
معروف بود کــه بلوری‌جات‌های روســی معمولا از 
لحاظ زینتی به بلورهای پاریسی نمی‌رسیدند. تیمچه 
حاجب‌الدوله، تیمچه‌ای در انتهای بازار بزازها، نرسیده 
به چهارســوی کوچک، بزرگترین تیمچه تهران با درها 
و راه‌های چهارجهته و چند تیمچه ملحق به خود، مرکز 
اصلی دادوستد و بنکداری فروش بلورها بود که از همانجا 

به سایر نقاط شهر و مملکت ارسال می‌شد. 
خرده‌فروش‌هایی نیز وجود داشتند که درهمان حوالی 
به کار خریدوفروش جزیی می‌پرداختند. در کل تمامی 
مردم می‌دانستند که برای خرید انواع بلوری‌جات باید به 
تیمچه حاجب‌الدوله رجوع کنند. تاجرهای بلوریجات 
معمولا پس از وارد کردن اجنــاس خود آنها را دراختیار 
بنکدار قرار می‌دادند. بنکدارها نیز بلافاصله به پخش خرد 
و کلان میان بیرون‌برها و خرده‌فروش‌ها می‌پرداختند و 
از این طریق جنس به دکان‌های بلورفروشی می‌رسید 
و ســپس به مردم. تیمچه حاجب‌الدوله علاوه بر این‌که 
بورس بلوریجــات و معامــات اجناس چینــی بود، 
نمایشــگاهی همیشــگی برای علاقه‌مندان به این نوع 
ظروف خاص و زیبا بود و معروف اســت عده زیادی که 
احتمالا عمده آنها از خانم‌های خانه‌دار بودند، وقت زیادی 

را صرف تماشا و گردش در تیمچه مذکور می‌کردند.
دکان‌های تیمچه نیز در این جذب تماشــاگر نقش 

مهمی داشــتند. اغلب دکان‌هایی بودند آذین‌بســته و 
نورانی و زرق‌وبرق‌دار و پر از شیشه و بلورهایی که نور آذین 
و لامپ‌های بسته‌شده را به اطراف منعکس می‌کردند و 
چشم هر بیننده علاقه‌مند به این نوع جنس را خیره. از 
طرفی معروف بود که زود به زود اجناس جدید، ظرف‌های 
جدید و زیبا و شیشــه‌ها و چینی‌های تازه و نوساز، وارد 
تیمچه و دکان‌ها می‌شود و این مسأله که البته نوعی جنبه 
تبلیغاتی داشته، تماشاگران و بلور دوستان را حریص‌تر 
می‌کرد. البته نقل به این شکل است که واقعا همین‌طور 
بوده و مدام اجنــاس و ظروفی زیباتر از قبل وارد تیمچه 
می‌شده و مغازه‌ها همواره در این زمینه به‌روز و دست پر 
بوده‌اند. به همین دلیل بود که بسیاری از خانه‌های اشراف 
و حتی طبقات متوســط به تدریج خودشان می‌شدند 
جایی مثل دکه بلورفروشــی! اگر آن زمان به یکی از این 
خانه‌ها می‌رفتیم، تمامی طاقچه‌ها و قفسه‌های کمدی 
داخل دیوار، گنجه‌ها، اشکاف‌ها و گوشه‌گوشه اتاق‌ها را 
پر از بلوریجات‌های مختلف می‌دیدیم و می‌توانســتیم 
همانجا گشــتی بین ایــن اجنــاس بزنیــم. درواقع 
بلوری‌فروش‌ها و بلورکارها بخش زیادی از رونق کارشان 
را علاوه بر مرغوبیت و زیبایی و چشم‌نوازبودن به چشم 
و همچشــمی‌های مداوم و رقابت در تجملگرایی زنان 
اشرافی، مدیون بودند. نقل است که اکثر این خانم‌های 
خانه‌دار وقتی به تیمچه حاج‌الدوله می‌رفتند، بسیار بعید 
بود که دست خالی برگردند و چیزی از انواع بلوری‌جات 

جدید خریداری نکنند.
از بلورفروشان معروف تهران می‌توان به پهلوان ارباب 
محمدصادق اشاره کرد که از واردکنندگان و بنکداران بلور 
تیمچه غربی سرای حاجب‌الدوله بود و شهرتش بیشتر به 
خاطر زور بازو و ورزشکاربودنش. حاج محمدصادق مراد 
اکثر کسبه و دکان دارهای تیمچه حاجب بود و کاسبی 
بسیار خوشــنام و فروتن که به عناوین مختلف از فقرا و 
مستمندان محلش دستگیری و حمایت می‌کرد. منزل 
پهلوان صــادق در کوچه میان گــذری واقع در جنوب 

خیابان بوذرجمهری شرقی بود.
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 جنــگ دوم جهانی، با تــاش ارتش چنــد ملیتی متفقین

)1944 میلادی(

طلوع
 محمدعلی اسماعیلی- نوازنده سرشــناس تنبک، از اعضای ارکستر 

موسیقی ملی و مدرس هنرستان موسیقی ملی )1313 خورشیدی(
 مرتضی ممیز- طراح گرافیک، تصویرگر و اســتاد 

دانشگاه، معروف به پدر هنر گرافیک معاصر ایران 
)1314 خورشیدی(
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